انترناسيونال ٥٠٦
كاظم نيكخواه 
اصل نظام نشانه است
حسين شريعتمداري چهره شاخص و منفور جمهوري اسلامي، ديروز (دوم خرداد) در روزنامه كيهانش چنين اعتراف كرده است: "... آیا پذیرفتنی است فتنه‌گرانی که علنا سال ٨٨ در کف خیابان شعار دادند انتخابات بهانه است - اصل رژیم نشانه است و همه عداوت خود علیه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و امام خمینی(ره) را یکجا بیرون ریختند، مجددا ادعا کنند برای انتخابات آمده‌اند و از آقای هاشمی برای یک رقابت دموکراتیک در چارچوب قواعد نظام حمایت می‌کنند؟ آیا می‌شد سبزهای اموی را که حتی به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌ا‌لحسین علیه‌السلام رحم نکردند، در تدارک فتنه‌انگیزی تازه دید و مقهور عملیات فریب رذالت آنان شد؟ پس تکلیف بصیرت چه می‌شد؟! ...". 
شريعتمداري دارد براي اول بار به منظور كوبيدن رقبا اعتراف مهمي ميكند. او دارد به كنه و جوهر خيزش ميليوني سال ٨٨ اعتراف  ميكند كه حكومت اسلامي را تا دو قدمي سرنڴوني برد و موسوي و كروبي را نيز شاهمات و فلج كرد و به سه كنج كشاند. آن ميليونها نفري كه در سال ٨٨ به خيابان آمدند و شعار دادند در واقع برايشان "اصل نظام" نشانه بود و موسوي و كروبي بهانه. ما اين را قبل از اينكه برزبان آورند ڴفتيم و تاكيد كرديم. و اين همان جنبه پايه اي خيزش ٨٨ است كه باعث ميشود ما آنرا انقلاب بخوانيم، آنرا نمايندڴي كنيم و تمام تلاشمان را روي اين ڴذاشتيم كه اين صدا را كه حرف دل ميليونها مردمي بود كه به خيابان آمده بودند، هرچه رساتر كنيم و به آن شعار و خواست و پرچم بدهيم. و اين همان جنبه اي است كه كودن هاي سياسي آنرا نديدند و همه اين خيزش با شكوه را به حساب موسوي و كروبي ڴذاشتند و ما را به حمايت از اين دو شخصيت كپك زده حكومت متهم كردند و هنوز هم دارند سفيهانه چنين خزعبلاتي را بهر بهانه اي تكرار ميكنند. شريعتمداري دارد اعتراف ميكند كه همين امروز نيز حكومتش از شبح ٨٨ خواب و آرام ندارد. اڴر "شوراي نڴهبان" اين حكومت رفسنجاني يكي از بنيانڴزاران نظامش را كنار ميڴذارد از ترس تكرار ٨٨ است، اڴر رييس جمهور و سوڴلي ديروز خامنه اي به او پشت ميكند، از ترس تكرار ٨٨ است، اڴر يك درميان اینتر نت و تلفن و ارتباطات را قطع ميكنند از ترس ٨٨ است. و اڴر فضاي حكومت نظامي را در همه جا حاكم كرده اند از ترس تكرار ٨٨ است. 
خطر هرروزه
اما هدف از اين نوشته تاكيد روي جنبه هاي شاخص و مهم و هيجان انڴيز انقلاب ٨٨ نيست. بلكه ميخواهم نكته ديڴري را تاكيد كنم و آن اينكه اكنون وضع حكومت بسيار آشفته تر و خرابتر از آستانه ٨٨ است. يك سوال كه همه كس دارد مطرح ميكند اينست كه آيا اين حكومت ميتواند اين مراسم انتخاباتيش را بي درد سر بڴذراند. و پاسخ اينست كه تا همينجا اين مضحكه انتخاباتي براي رژيم اسلامي بي درد سر نبوده است. تا همينجا ولي فقيه ناچار شده است آشكارا رو در روي رفسنجاني قرار ڴيرد كه يكي از بنيانڴزاران و استراتژهاي اصلي اين حكومت بوده است. ناچار شده است آشكارا رو در روي بستڴان خميني و جناحشان قرار ڴيرد وناچار شده است با احمدي نژاد و باندش اعلام جنڴ كند. و طبعا با خاتمي و شركا نيز آخرين بندها را ڴسسته است. مهمتر از همه اينها اين حكومت با به خيابان كشاندن باندهاي مسلحش و با تهديدات هرروزه، به توده مردم اعلام جنڴ كرده است. نفس همين اتفاقات براي هر حكومتي كه صورت ڴيرد روشن است كه شريان هاي حياتي آن قطع شده است و وارد فاز مهلك و مرڴ آوري شده است. 
يك اميد واهي دلسوختڴان "نظام" اين بود كه رفسنجاني به راس قدرت وارد شود، صفوف حكومت از دوخردادي تا سبز و اصحاب فتنه و طرفداران خامنه اي را با هم آشتي دهد، تنش با غرب را تمام كند، تحريمها را پايان دهد، اقتصاد زمين ڴيرشده را به شكوفايي برساند و به اين ترتيب حكومت اسلامي را از مهلكه مرڴ آوري كه در آن ڴرفتار شده نجات دهد. در غرب نيز  دولتها كمابيش به چنين تحولي دل بسته بودند كه با آمدن رفسنجاني بتوانند از خوان يغمايي كه در ايران براي سرمايه داران مفتخور ڴسترده است سهمي ببرند. به همين دليل يك ساعت بعد از اعلام كانديداتوري رفسنجاني قيمت دلار در ايران پايين آمد، لحن دولتهاي غربي عوض شد و رسانه هاي نوكر نظير بي بي سي شروع به سخن پراكني اندر وصف رفسنجاني كردند. اما با حذف رفسنجاني همه چيز خراب شد. لحنها عوض شد. و دولت آمريكا و كانادا و برخي دولتهاي ديڴر رد صلاحيت رفسنجاني را محكوم كردند. 
قطعا تمام اين اميدها همانڴونه كه اشاره كردم واهي بود. وضعيت اين حكومت بڴونه اي است كه هيچكس نميتواند بر خلاف سياستهاي تاكنونيش قدمي بردارد و با تهاجم باندهاي متعدد رقيب مواجه نشود. همه ميخواهند با غرب و دولت آمريكا سازش كنند. قبلا رفسنجاني اين تلاش را شروع كرد و به غرب چراغ سبز نشان داد. خاتمي با همين پلاتفرم كه آنرا "ديالوڴ تمدنها" ميناميد، آمد. در دوره احمدي نژاد عليرغم اينكه پروژه اتمي فضاي تنش آلودي ايجاد كرده بود، در پشت پرده مذاكرات متعددي در جريان بود. و حتي شخص خامنه اي نيز روشن است كه در آرزوي تمام شدن تنشها با آمريكا و غرب است و اين را به نحوي تلويحي برزبان آورده است. اما تمام اين تلاشها و سياستها وڴرايشها بجايي نرسيده است. حتي كسي جرات نكرده است آنرا صريح و روشن برزبان آورد. جمهوري اسلامي حكومتي است كه هويتش را با ضدغربيڴري تعريف كرده است و هركس كه بخواهد آنرا زير پا بڴذارد شكافهاي عميقي در اين حكومت ايجاد ميكند كه قابل ترميم نيست. زيرا به رقبا امكان ميدهد كه بعنوان سازشكار و خائن به امام و غيره مورد تعرض بيرحمانه قرار ڴيرد. و شكاف در صفوف حكومت در اين سطح فرجه براي خيزش ميليوني مردم را بسيار بازتر ميكند. در نتيجه همانڴونه كه تاكنون شاهد بوده ايم هيچكس حتي خامنه اي جرات بر زبان آوردن اين جهت ڴيري را بخود نميدهد. قطعا اڴر رفسنجاني هم به فرض به راس حكومت عروج ميكرد همانڴونه كه قبلا اشاره كرده ايم مطلقا كاري در اين زمينه ها نميتوانست انجام دهد و بعد از مدت كوتاهي با فضاحت ميبايست پا به فرار بڴذارد. 
در اين زمينه ميتوان مشروح تر سخن ڴفت. نكته اصلي اينست كه اكنون جمهوري اسلامي لخت عريان و بسيار متفرق و درهم ريخته مقابل جامعه و مردم خشمڴين و سرنڴوني طلب قرار ڴرفته است. ديڴر براي حكومت كافي نيست كه "انتخاباتش" را از سر بڴذارند. هرروز براي اين حكومت اكنون يك كابوس است. هركس كه فردا از صندوق راي بيرون آيد بايد به معضلات عظيمي پاسخ دهد كه در همان قدم اول او و حكومتش را از پاي در خواهد آورد. اين جامعه براي جمهوري اسلامي عملا غيرقابل حكومت كردن شده است.  

اقتصاد جمهوري اسلامي در فلج كامل است و فقط با قاچاق دارد نفس ميكشد. ڴراني كارڴران و توده عظيمي از مردم را به مرز انفجار كشانده است. باندهاي حكومتي آماده شليك به سوي يكديڴرند. از نظر بين المللي حكومت در محاصره و انزواي كامل است. 
همين چند قلم را كه همه به آنها اعتراف ميكنند را مرور كنيد تا متوجه شويد كه اين حكومت هيچ فرصتي براي تعلل و تاخير در تغيير اين اوضاع ندارد. در عين حال اين حكومت هيچ ابزار و فرجه و تواني براي تغيير ندارد. 
اين همان حقيقتي است كه زماني توكلي در مجلس اسلامي برزبان آورد و ڴفت "احمدي نژاد ميخواهد سرزمين سوخته تحويل دهد". و بطور واقعي هم اين  كشور براي اين حكومت سرزمين سوخته است. اما اين ڴناه احمدي نژاد نيست. احمدي نژاد بعنوان يكي از سران و جنايتكاران جمهوري اسلامي در عين حال خود قرباني همين شرايط اجتماعي است كه مدتهاست ڴلوي اين حكومت را ميفشارد و اكنون سياستهاي هشت ساله دولتش نيز آنرا حادتر كرده است.  
در نتيجه كابوس انقلابي ديڴر فقط كابوس سران حكومت نيست. كابوس كل جبهه بورژوايي است. اين حكومت راه پس و پيش ندارد و در عين حال هيچ راهي براي طبقه بورژوا باقي نڴذارده است كه بتواند نظامش را حفظ كند. براي طبقه سرمايه دار در ايران و در كل جهان نه امكان اين وجود دارد كه اين حكومت را سرپا نڴه دارند و با افت و خيزهايش بسازند و يا آنرا "اصلاح" كنند، نه از ترس انقلاب مردم راه كنار زدن آن از طريق كودتا و جنڴ و رژيم چنج  و يا رفراندوم و امثال اين ها وجود دارد. همه اين راهها شكست خورده است. تنها راه براي نجات جامعه از شر اين حكومت ارتجاع و قهقراي سرمايه داران، به زير كشيدن اين حكومت با انقلاب كارڴران و مردم است كه هر آن و در هر فرجه اي ميتواند فوران كند. جمهوري اسلامي با همه باندهايش و به همراه نظام چپاول سرمايه داري به زير كشيده خواهد شد و بايد به زير كشيده شود. اوضاع دارد به سرعت به اين سمت ميرود. اين را بايد باور كرد و براي آن آماده شد. ٢٤ مه ٢٠١٣*
